
     برنا بلاگ
 خودتو بشناس

 

1 

 

 

 خوره؟ای رسیدن به آرزو چیه؛ دونستنشون به چه دردم میهفرمول

 ایی هست؟ هچه قانون هامونپشت رسیدن به آرزو

ا دنیای آرزوها هم عجیبه هم جالب. ی قدم گذاشتن تو دونستین پشت رسیدن به آرزو یا هر می اصلا

منطبق نباشه، برآورده ا هیکی از این قانونبا حتی آرزوی ما ، کلی قانون هست؟ یعنی اگه که داریمای خواسته

جوری تا الآن این همه از آرزوهام بلد نبودم، پس چهرو  هاقانونن بگین خب من که این شایدم الآ شه.نمی

که واسه رسیدن به آرزو لازمن. ما هم ی هستن یهاشرطهمون  هاقانوندونین این برآورده شدن؟ خب می

اما اگه یه ذره دیگه صبر کنین، تکلیف اون ، هامون رسیدیمچون ناخواسته رعایتشون کردیم، به خواسته

 کنیم!م معلوم میهستن ه انتظار همه آرزوی سرگردون که تو صف

 

  !قانون اول: باید باشه تا بخوایمش

با یه آدم کوچولو تاحالا به این فکر کردین که با یه اسب بالدار پرواز کنین؟ گلی رو ببینین که حرف بزنه، یا 

ا از کجا میان؟  موناین آرزوها راستیبرین سفر؟  ا وجود دارن؟ اینکه ما آرزو کنیم یه چیزی اصلا ا که واقعا  اصلا

ا وجود نداره رو به دست بیاریم،  ا نه، آخه چیزی اصلا ا که نیست که ممکنه؟ قاعدتا وجود نداره و تصوری  اصلا

ش اچی دربارهوقت هیچازش نداریم که بخوایمش. مثل اینه که آرزو کنیم تو یه دنیایی زندگی کنیم که هیچ

ا م. یا تو یه بازی برنده بشیم، که نشنیدی دونیم چیه. پس اولین قدم توی خواستن هر خودمونم نمی اصلا

ا وجود هم گیرن که چیزایی شکل می طبق اونهای ما چیزی، وجود داشتنشه. یعنی آرزوها و خواسته واقعا

 شته باشن، هم بشناسیمشون!دا
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ا ، دیدیمها رو نمیوقت پرندهکنین اگه ما هیچفکر می م دونستیم پرواز چیه؟ چه برسه به اینکه بخوایمی اصلا

م که ه ال! پس این وسط تکلیف این موجودای خیالی چی میشه؟ اوناؤآرزوشو داشته باشیم. حالا یه س

  کنیم؟میآرزوشون جوری وجود ندارن، پس ما چه

یم و واسمون چیزای مختلفی که دیدتونه یعنی می ،خب جوابش اینه که ذهن ما توانایی ترکیب کردن داره

ا بال پرنده ؛و با هم ترکیب کنه و چیزای جدید بسازهر  آشنا هستن ها رو بر میداره و با بدن اسب قاطی مثلا

کنه، میشه اسب بالدار. درسته اسب بالدار وجود نداره، اما اسب و پرنده که واسمون آشنا هستن. پس می

ا وجود نداشته باشه یا یه تونیم یه چیزی رو تصور کنیمما نمی جورایی ترکیبی از چیزایی که هستن که کلا

 نباشه. یعنی اولین قدم تو خواستن هر چیزی، وجود داشتنشه.

تونن به آرزوهای ما تبدیل شیم که وجود دارن و چون هستن میش میشه اینکه ما عاشق چیزایی میساده

ا تو زمانای قدیم، وقتی آدما از کند ر  کردن کاش یه شدن، آرزو میاه رفتن حیووناشون خسته میبشن. مثلا

  حیوونی داشتن که هم تندتر بره، هم خسته نشه. این آرزوشون باعث شد که بعدنا ماشین اختراع بشه.

 

 قانون دوم: بدون هماهنگی نمیشه!

ترسین؟ بهتون حق میدم، آخه دونم تا حالا شده آرزوی چیزی رو داشته باشین که ازش متنفرین یا مینمی

دار به نظر میاد. معلومه که ما آرزوی رسیدن به جوابش انقدر واضحه که حتی پرسیدنشم واسمون خنده

جوریم بهمون بدن، قبولش ترسیم، نداریم. یعنی حتی اگه همینخوره یا ازش میچیزیو که به دردمون نمی

خوایم که یه تناسب و سنخیتی باهامون داشته باشن. یعنی کنیم یا میکنیم! ما چیزایی رو طلب مینمی

ا تا حالا شنیدین کسی دلش بخواد پلاستیک بخوره؟ یا هوس خوردن  ؛جورایی باهامون هماهنگ باشنیه مثلا

چرا؟ آخه بدنمون با این چیزا هیچ سازگاری نداره. ما  دونینروغن موتور به سرش بزنه؟ معلومه که نه! می

یعنی باهاش یه تناسبی داشتیم که آرزوشو کردیم یا میلمون بهش کشیده. اگه  ،خوایمیه چیزی می وقتی

 چیزی که باهامون هیچ تناسبی نداره، آخرش واسمون چیزی جز عذاب و ناراحتی نداره.بریم سراغ یه
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ا هایی که به آرزو و خواستهحالا اینجا تکلیف رسیدن  باهامون هماهنگی ندارن، چی میشه؟ اگه این  اصلا

ا وقتایی که خواد که واسمون خوب نیست؟ دلمون یه چیزی می جوری یه وقتاییقانون درسته، پس چه مثلا

فودا و چیپس و مثل یکی که دلش انواع و اقسام فستخواد یه فیلم درب داغون ببینیم! یا دلمون می

ا خواد، اما قلات رو میتن وقتایی به خاطر مریض شدن یا عادتای دونین ما یهگرده! میها نمیدوروبر میوه اصلا

جوری دیگه کنیم. خب اینیعنی ذائقمونو از مسیر خودش منحرف می ،کنیمزنیم همه چیزو خراب میبد، می

  هامون اعتماد کنیم.ها و نخواستهنمیشه به خواسته

جورایی تو همۀ بخشای ما یهاینجاست که ش مسئله. بودین قانون فقط واسۀ بدنمون ا کاشکیحالا 

خواد که وجودمون همین جوری هستیم. یعنی اگه ذهنمونم از مسیر طبیعیش منحرف بشه، چیزایی رو می

 مونه؟ بازم عذاب و ناراحتی!نباید و باهاش سازگاری نداره. آخرشم واسمون چی می

 

 !هظرفیت تکمیل قانون سوم:

ا واستون اتفاق افتاده که غذایی که خیلی دوست دارین جلوتون بوده ولی چون سیر بودین، هیچ میلی   حتما

دونین این یعنی چی؟ یعنی ظرفیت داشتن یکی از شرط و شروطای خواستنه. خوردنش نداشتین. می واسه

ا  ؛داشته باشیمت قبول کردنشو خوایم که ظرفیکنیم و میو طلب میر  ما چیزی اندازۀ اگه  یه سالن مثلا

یا اگه یه فنجون کوچیک داشته  ،تونه بیشتر از اونو تو خودش جا بدهدویست نفر جا داشته باشه، نمی

جوریه! رسیدن به آرزو هم همینتونیم بیشتر از ظرفیتش توش آب بریزیم. ام بکنیم، نمیباشیم، هر کاری

م فقط به ه بخوایم که ظرفیتشو داشته باشیم، تازه از هر چیزی تونیم یه چیزیپس ما فقط وقتی می

دیم، فقط خوایم. درست مثل یه گلدون کوچیک که وقتی بهش آب میای که واسش جا داریم، میاندازه

 ده.داره و بقیه رو پس مینگه میرو که نیاز داره  قدر آباون

ا اگه خودمونو در حد یه  ؛که از خودمون داریم هبه اندازۀ همون تعریفیهم های ما و آرزو هاهخواستحد  مثلا

ولی اگه  ؛مونهقدر کوچیک میکنیم، ظرفیتمونم همونگیاه یا حیوون با نیازای گیاهی یا حیوونی تعریف 
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شه و قدر بزرگ میتعریفمون از خودمون یه آدم با نیازای انسانی باشه، ظرفیت آرزوهامونم همون

 .های بزرگتری داریمخواسته

وقت خالی نیست؛ درست مثل یه لیوان که به محض اینکه از مون هیچاینم مهمه که بدونیم ظرف خواسته

هر شکل و قیافه و سمت و  آرزوهای مایعنی چی؟ یعنی اینکه حالا این  ،شهآب خالی میشه، پر از هوا می

ا اگه طرف خواسته ؛هامونم به همون سمت میرهداشته باشن، ظرف و گنجایش خواستهکه سویی  های مثلا

از معنویتمون کمتر قدر همون وجودمون بیشتر میشه و وها توجور آرز دنیایی و مادی بریم، ظرفیت این

دیگه کمتر دلمون کنیم، مون میریم و هی اونا رو بلُد و بزرگ میهای گیاهیوقتی دنبال خواسته میکنه.

 ه چیزای دیگه پر کردیم و میلمونمون رو بردیم به اون سمت!خواد با خدا حرف بزنیم، چون ظرفیتمونو با یمی

 

 کنی!قانون چهارم: تا نشناسی، آرزو نمی

یا واسه رسیدن به آرزو چیا باید اول اتفاق  ی لازم واسه آرزو کردن چیههاشرطز تا الآن فهمیدیم سه تا ا

خوایم که ما چیزی رو می ؛آرزو کردن اینه یهاشرطترین اما چهارمی یا شایدم بتونیم بگیم یکی از مهم ،بیفته

ا بشناسیمش، حالا هرچند ا یعنی چیزی رو که  ،در حد یه شناخت کوچیک باشه که که حتما شناسیم، نمی اصلا

ا شما تاحالا چندبار به سرتون زده برین جنگل جیغ یا روستای دوقلوها؟  ؛محاله که بخوایم و آرزوش کنیم مثلا

ا هیچتوی بالکن خونتون داش« بیگانۀ شاد»یا دلتون خواسته که یه گلدون   وقت! آخهته باشین؟ احتمالا

ا    تاحالا حتی اسمشونم به گوشتون نخورده. احتمالا

ا و هرجوری که فکرش رو بکنیم، واسمون ناشناخته دونین ما نمیمی تونیم دنبال یه چیزی باشیم که کلا

ا بچه اما بعد از اینکه با شکلات آشنا  ،وقت شکلات نخورده، نمیاد از ما شکلات بخوادای که هیچباشه. مثلا

د، دیگه دست از سرمون شد، یعنی مزشو امتحان کرد یا یه کسی واسش طعم خوشمزۀ شکلاتو توضیح دا

بهش وقتی  کهم شناختی ازش نداریم، از کجا معلوداره. تازه اگه دنبال یه چیزی باشیم که هیچ برنمی



     برنا بلاگ
 خودتو بشناس

 

5 

 

ا ؟ شاید خواستیمکه می همونی بودهرسیدیم، بفهمیم  که به یه چیز دیگه رسیده باشیم، نه اون چیزی اصلا

  دنبالش بودیم!

ام که یه چیزی رو بیشتر تازه هرچی ؛بشناسیمشیا رسیدن به آرزو اول باید پس ما واسۀ خواستن یه چیز 

ا دیدین بعضیا اولش از رشته اما  ،شون خوششون نمیادبشناسیم، احتمال خواستنش تو ما بالاتر میره. مثلا

مند میشن؟ یا ممکنه اول سال نسبت به یکی از معلماشون گارد بگیرن، اما بعد از چندوقت بهش علاقه

  !نظرشون برگرده کمکمکه چندوقت از سال گذشت و با اخلاق و رفتارش آشناتر شدن، مینه

جورایی ما باید خیلی مواظب چیزایی که دنبالشون میریم باشیم، چون همین شناختای کوچیک پس یه

ا نمیشه بگیم من همین ؛یواش زمینۀ خواستنا و آرزوهای بعدیمونو فراهم کننتونن یواشمی جوری مثلا

دوست دارم زندگی فلان بازیکن یا سبلریتی رو دنبال کنم؛ چون طبق قانون چهارم آرزوها، هرچی شناختمونو 

 هاطرفیشم درستهالبته اون ؛بیشتر میشه نسبت بهشنسبت به یه چیزی بیشتر کنیم، میل و کششمونم 

قدرم شناختمونو سبت به یه چیز بیشتر کنیم، باید همونیعنی اگه ما دوست داریم میل و خواستنمونو ن

  ازش بالا ببریم.

 

 

ا تجربهقانون پنجم:   ش کردم!قبلا

ا هستیه چیزیو میتو چارتا قانون اول آرزوها فهمیدیم که اگر  ه بین ما و اون چیزی ک ؛خوایم، پس حتما

ا یه تناسبی هستمی و واسۀ خواستن یه  خوایمشه باشیم، نمیچیزیو نداشت تا ظرفیت یه ؛خوایم، حتما

ا باید بشناسیمش، هرچند که  این شناختنمون کم باشه.  چیز حتما

ا تجربهام که باشه، نوبت قانون آخره که میگه اگه ما یه چیزیو میاما نوبتی ا قبلا یعنی  ،ش کردیماخوایم حتما

ا دلمون گل چاکلت کاسموس می کردیم یا دوست داریم بریم  Durianخواد، یا هوس شیرینی اگه مثلا
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ا یه ا شکلات خورده، مزشو شون کردیم. درست مثل بچهجورایی تجربهدریاچۀ مومیایی، قبلا ای که چون قبلا

 خوادش.دونه و بازم میمی

ا حالا شاید بپرسین که  خوایم آرزو خورن؟ خب اگه میبه چه دردمون می ی رسیدن به آرزوهاقانوناین  اصلا

خورن، به چه دردمون می هاقانوندونین چیه، اگه دوست دارین بفهمین این کنیم دیگه! میزو میکنیم، آر 

ا هست، بین یعنی میگیم اگه یه چیزیو آرزو می ،بذارین از یه طرف دیگه بهشون نگاه کنیم کنیم، پس حتما

ا یه تناسبی وجود داره. اگه می ا ظرفیت خواستنشو داشتما و اون حتما شناختیمش و یم، میخوایمش حتما

ا هم تجربه   ش کرده بودیم.تازه قبلا

ا گفته بودیم که ما عاشق بی نهایتی فهمیم اون بیرو بدونیم، می هاقانوننهایتیم؟ حالا اگه این یادتونه قبلا

  جوریه؟ جالب شد، نه؟ش با ما چههایی داره و رابطهکه عاشقشیم، چه ویژگی

 ین چیزا بدونین، دنبالمون بیاین!اگه دوست دارین بیشتر راجع به ا

 

 

 

 

 

 

 


